
گسترش روابط ایران و ارمنستان 
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر روز شنبه 
»واهان کوســتانیان« معاون وزیر امور خارجه ارمنستان 
را در محل وزارت امور خارجه به حضور پذیرفت. در این 
دیدار حسین  امیرعبداللهیان با یادآوری سفرش به این 
کشور و ملاقات ها و مذاکرات خوب خود با نخست وزیر و 
وزیر امور خارجه ارمنستان، بر اهمیت تداوم تلاش های 
مشــترک بر تقویت و ارتقاء همکاری هــا در عرصه های 
مختلف و متنوع سیاســی، اقتصادی، تجاری، علمی و 
فرهنگی تاکید کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان 
توسعه همه جانبه روابط همسایگی با کشور ارمنستان را 
به نفع دو کشور و در راستای صلح، ثبات و امنیت پایدار در 
منطقه به دور از مداخله کشورهای بیگانه دانست. واهان 
کوستانیان، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ارمنستان 
نیز با ابراز خرسندی از دیدارش با حسین امیرعبداللهیان 
و ابلاغ سلام های وزیر امور خارجه کشورش به همتای 
ایرانی، تاکید کرد که ارمنستان برای توسعه و گسترش 
روابط با ایران اهمیت ویژه ای قائل است و آن را برای ثبات 
و امنیت منطقه مؤثر و مفید می داند. معاون وزیر خارجه 
ارمنســتان همچنین با ارائه گزارشــی از گفت وگوهای 
خود با همتای ایرانی در چارچوب دور جدید رایزنی های 
سیاسی معاونین وزرای امور خارجه دو کشور، نتایج آن 
را مفید و ثمربخــش ارزیابی کرد و از توافق طرفین برای 
تداوم و تقویت این رایزنی ها در سطوح مختلف خبر داد.

گفت و گوی تلفنی وزرای ایران و قطر
وزرای امــور خارجــه جمهوری اســلامی ایــران و قطر 
به صورت تلفنی گفت وگو کردند. در تماس تلفنی شیخ 
محمدبن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و 
وزیر امور خارجه قطر با حســین امیرعبداللهیان، وزیر 
امور خارجه جمهوری اســلامی ایــران آخرین تحولات 
دوجانبه و موضوع غزه و ســایر تحولات منطقه ای مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت. در این تماس تلفنی، دو طرف 
در خصوص مناسبات دوجانبه ایران و قطر گفت وگو و بر 
ادامه روند رو به رشــد روابط و پیگیری و اجرای توافقات 
رؤسای دو کشور تاکید کردند. در این گفت وگوی تلفنی، 
طرفین آخرین تحولات غزه و ابتکارات مطرح برای توقف 
نسل کشــی و محاصره انسانی را مورد بررسی قرار داده 

و بر افزایش تلاش ها و تحرکات سیاسی تاکید کردند.

حسین علاء  
برخلاف پدرش 

پرنس علاءالسلطنه 
که آنگلوفیلی مقهور 
قدرت بریتانیا بود با 

تجربه تحقیر ایران 
در عرصه بین الملل 
به شدت از بریتانیا 
منزجر و متنفر بود 

و با روس ها نیز سر 
سازگاری نداشت؛ 

تنفر و ناسازگاری ای 
که در گزارش های 
دیپلماتیک مامورین 
بریتانیایی نیز بازتاب 

یافته است. او راه 
را در یافتن متحدی 
جز روسیه و بریتانیا 
یافته بود؛ راهی که 

بسیاری از رجال 
میهن دوست دوره 

قاجار و پهلوی 
به دنبال آن بودند و 
علاء نیروی سوم را 

در قدرت نوظهور آن 
سوی دریاها یافت: 

اوتانازی یا ایالات 
متحده آمریکا

همکاری سریلانکا با ایران 
رئیس جمهور ســریلانکا در حاشــیه نمایشگاه اتحادیه 
کشــورهای ســاحلی اقیانوس هند )آیورا( بر گسترش 
همکاری ها با ایــران در زمینه های مختلف تأکید کرد. 
نمایشگاه کشورهای عضو اتحادیه همکاری کشورهای 
ســاحلی اقیانوس هند )آیورا( با شــعار »حفــظ پایدار 
اقیانوس هند برای نسل های آینده( دیروز یکشنبه ۲۰ 
اســفند در کلمبو برگزار شد. این نمایشگاه به مناسبت 
فرارســیدن دهم مارس )۲۰ اســفند( سالگرد تاسیس 
اتحادیه کشــورهای ســاحلی اقیانوس هند )آیــورا(، با 
شرکت کشــورهای عضو این اتحادیه برگزار شده است. 
رئیس جمهور، وزیر خارجه و سایر مقامات سریلانکا نیز 
از این نمایشگاه بازدید کردند. سفارت جمهوری اسلامی 
ایران در کلمبو نیز با هدف معرفی  ظرفیت های صنعتی، 
اقتصادی و فرهنگی ایران در این نمایشگاه حضور فعالی 
داشــت که مورد توجه ویژه رئیس جمهور سریلانکا قرار 
گرفت. رانیل ویکرمســینگه، رئیس جمهور سریلانکا و 
علی صبری، وزیر امور خارجه این کشور طی سخنانی 
بر اهمیت توسعه همکاری ها بین کشورهای این حوزه 

تأکید کردند.  
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دیپلماتها

آمـریکا را در بـرابر اتـــحاد جـماهیر شـوروی، که در شمال ایـران 
قـــدرت و نفوذی یافته بود، جلب کند. حضــور علاء در آمریکا با 
توجه بــه روابط نزدیک او با سیاســتمداران آمریکایی و آشــنایی 
او بــا دهلیزهــای قدرت در واشــنگتن، واجد اهمیت بســیار بود 
و نقــش مهمی در تلاش ایران برای پایان اشــغال کشــور پس از 
جنگ جهانی دوم داشت. شــوروی درصدد بود با روی کار آوردن 
دولت های دست نشــانده در شــمال ایران نفوذ خود را حفظ کند 
و در چنین شــرایطی رجال مهم ایرانی چون سیدحسن تقی زاده 
در لندن و انوشــیروان ســپهبدی در فرانســه و حســین علاء در 
آمریــکا نمایندگان ایــران در میان دول پیروز جنــگ بودند که در 
کنار نخســت وزیرانی چون ابراهیم حکیمی و احمد قوام، نجات 
کشــتی ایران را برعهده داشــتند. آنگونه که عــلاء در گفت وگو با 
روزنامه اطلاعات گفته اســت، مهم ترین بخش زندگی او نقشــی 
بــود که او در غائلــه آذربایجان ایفا کرد. ســال ها بعــد زمانی که 
علاء نخســت وزیر بود، در مصاحبه ای در پاسخ به اینکه مهم ترین 
خاطره و بزرگترین افتخار او چیست؟ چنین پاسخ داد: »مهم ترین 
خاطره دوران سیاســی من شکایت به شــورای امنیت و واگذاری 
دفاع از حقوق ایران به من بود. در آن موقع مسئولیت بس خطیر، 
در یــک موقعیت حیاتی به عهده من گذاشــته شــده بود و من با 
اطــلاع کامل از محــذورات دولت مرکزی، مجبور شــدم به خاطر 
حفظ اســتقلال و تمامیت ارضی میهن عزیز از دســتورات دولت 
مرکزی خارج... مشکل را به نفع میهن خود حل کنم و در نتیجه 
فشار روحی شدید ناشی از این ماموریت تا مدتی مریض و بستری 
بــودم و این خاطره هیچ وقت بــرای من فراموش نخواهد شــد و 
آن را بزرگتریــن افتخار برای خــود و خانــواده ام می دانم.« ایران 
در دوره نخســت وزیری ابراهیم حکیمی شــکایت از شوروی را در 
شــورای امنیت ســازمان ملل مطرح کرد و در نخستین جلسات 
این شورا در لندن سیدحسن تقی زاده مسئول طرح این شکایت 
شــد و ادامــه کار پس از انتقال مقر این ســازمان بــه نیویورک به 
حسین علاء ســپرده شــد. علاء در  روزهای  آغازین  سال 13۲5، 
در جلســه شورای  امنیت حاضر شــد و یادداشت اعتراض آمیزی 
را علیــه شــوروی ها قرائت کرد. در دومین   جلســه   رســیدگی به 
شــکایت ایران، کــه 5 فروردین 13۲5 تشــکیل یافت ، آنـــدره   و 
ویـــچ  گرومیکو، نماینده شوروی در شــورای امنیت، به مذاکرات 
میان قوام و سفیر مســکو در تهران و امضای موافقت نامه ای بین 
دولت هــای  ایران و شــوروی اشــاره کرد که مطابــق آن نیروهای 
شــوروی، ظرف پنج تا شــش هفته، خاک ایران  را  تخلیه خواهند 
کرد. با  وجـود  ایـن، علاء از امـضای چنین موافقت نامه ای اظهار 
بی اطلاعی کرد و به پیشنهاد نماینده آمریکا رسیدگی به شکایت 
ایران، به تعویق افتاد. ســـرانجام قوام و سادچیکف، 15 فروردین 
13۲5موافقت نامه ای را امضا کردند که براساس آن شوروی خاک 
ایران را ترک کرده و آذربایجان را مسئله داخلی دولت ایران خواهد 
دانست و در عوض نیز ایران امتیاز نـفت شمال را به شوروی واگذار 
خواهد کرد. با امضای این موافقت نامه، نیروهای سی هزار نفری 
شوروی شروع به تخلیه خاک ایـــران   کـــردند و به تدریج از نقاط  
شــمالی  کشــور بیرون  رفتند. از این رو قوام از علاء خواســت که 
شـــکایت ایـران را از شـورای امنیت پس بگیرد. اما علاء از اجرای 
دســتور نخست وزیر، خودداری کرد و اســترداد شکایت را موکول 
به  تخلیه  کـــامل  نیروهای روســی از ایران دانست. وی در جلسه 
16 اردیبهشت 13۲5 در شورای  امنیت اظهار داشت که قـــطعاً 
نمی تواند اعلام نماید کـه خـاک ایران به کلی از  نیروهای  خارجی  
تخلیه شده اســت. نمایندگان دولت های آمریکا و انگلیس نیز با 
خارج شدن شکایت ایران از دســتور کار شورای امنیت مخالفت 
 کردند و از تصمیم  علاء و بی توجهی او به  دستور  قـــوام ، حمایت 
می کردند.  علاء در جلســه شــورای امنیت تأکید  کــرد که هنوز 
ارتش تحت امر پیشــه وری از ورود قوای  دولت ایران به آن استان 
جلوگیری مـــی کند. بـــه دنبال سخنان  وی ، نماینده  آمریکا نیز 
تقاضا کرد که  شکایت ایران همچنان در دستور کار شورای  امنیت  
باقی  بماند. در همان جلسه رای گیری شد و تقاضای دولت آمریکا 
هم با اکثریت آرا به  تـصویب  رسـید . قـوام نیز علاء را که به دسـتور 
او عـــمل  نـــکرده بود، از نمایندگی دولت  ایران  در شورای امنیت 
برکنار ساخت. تقی زاده در خاطراتش می نویسد: »فیروز ]معاون 
نخست وزیر[ از طرف قوام به علاء تلگراف می کرد که کوتاه بیاید 
و از طرفی علیه عــلاء به روزنامه ها اظهاراتــی مخالف می کرد... 
مصلحت بینی من این شد که آقای علاء آن تلگراف طهران را ندید 
بگیــرد و فردای آن روز به بحث خــود مداومت بکند. او نیز چنین 
کرد و چنانچه معلوم اســت عاقبت به تقویت آمریکا و شورای ملل 
متحد و بیش از همه به وســیله مجاهدت مرحــوم علاء، روس ها 
ایران را تخلیه کردند.« علاء اگرچه با پرنســیپ و قانونمند بود اما 
موفقیت و اثرگذاری او زمانی بود که از دســتور قوام - نخست وزیر 
وقت - ســرپیچی کرد و خود به راه خویشــتن رفت. متن نامه تند 

قوام آشکارا از کج روی علاء پرده بر می دارد: 
»واشنگتن -  جناب آقای علا، سفیر کبیر ایران

متن نامــه جنابعالــی به عنوان دبیــرکل ســازمان ملل در 
دیلی نیوز منطبعه طهران منتشــر و در روابط ایران و شــوروی 
تاثیر بســیار بد نموده است و جای تعجب است که با تجربه ای 
که باید در امور سیاســی داشته باشید، چرا برخلاف دستور و 
نظریــات وزارت متبوع خود اظهاراتی نموده، دولت و شــخص 
اینجانب را در عسر و حرج می گذارید. من به جنابعالی تلگراف 
کــرده بودم که هنوز قضیــه آذربایجان خاتمه نیافتــه و ارتباط 
مستقیم با مامورین نداریم، هیئتی برای تحقیقات می فرستم 
پس از تحقیق، تخلیه آذربایجان را به جنابعالی اطلاع می دهم. 
جنابعالــی هــم لازم بود که فقــط در زمینه همین دســتور به 
شــورای امنیت توضیح دهید. آنچه را علاوه بر دســتور گفته 
یا نوشــته باشید، در حکم این است که از طرف اینجانب گفته 

و مــرا در محظور]محــذور[ بــزرگ گذارده اید، زیــرا اگر بگویم 
نماینده دولت برخلاف امر دولت اقدام نموده قبول نمی کنند 
و اگــر اظهارات جنابعالی را تصدیــق کنم، با نظراتی که در حل 
مشــکلات و رفع غائله آذربایجان دارم وفق نمی دهد و خود را 
به خدعه و تزویر معرفی نمــوده و »دوبل ژو« بازی نموده ام و از 
هدف خود که رفع مشــکلات را با صدق گفتار در نظر دارم دور 
افتاده ام. این اســت که لازم می دانم فوری نامه ای را که به دبیر 

سازمان ملل نوشته اید پس بگیرید.«
شکایت ایران در شورای امنیت با موفقیت همراه شد و شوروی 

خاک ایران را تخلیه و غائله آذربایجان به اتمام رسید. 

وزارت امور خارجه و نخست وزیری �
علاء نیز پس از بازگشت از واشنگتن 5 اسفند 13۲8 در دولت 
محمد ساعد  مراغه ای  به جـای عـلی اکـبر سیاسی ، به عنوان وزیر 
امور خارجه معرفی شد. علاء این ســـمت را در کـــابینه  رجبعلی 
منصــور نیز  حفظ  کرد . پــس از منصور، حاج علــی رزم آرا، در تیر  
13۲9  نخست وزیر شد اما طولی نـــکشید کـــه در  16  اســـفند  
13۲9 رزم آرا در مســجد شــاه تهران توسط  خلیل  طهماسبی، از 
اعضای جمعیت فدائیان اسلام، کـشته شـد و شاه حسین علاء را 
به عنوان نخست وزیر معرفی کرد. این دولت علاء که کوتاه مدت بود 
به کابینه محلل معروف شد. مـحمدرضا  پهلوی  در  کتاب مأموریت 
برای وطنم ، برای انتصاب علاء به سمت  نـــخست وزیری دلایـلی 
را بـــرشمرده اســت. به نظر او علاء از  جمله  »سیاستمداران مورد 
احترام و دارای سابقه طولانی « و »طرفدار  راه حل  مسالمت آمیز « 
بود،کـــه بـا انـــتصاب  او  بر این سمت  می توانست »در عین ملی 
شدن صنعت نفت« پروژه »استخراج و بهره برداری« مـنابع نـفتی 
را  با  کمک  متخصصان خارجی عملی ســازد اما علاء به سرعت از 
حل بحران ملی شــدن صنعت نفت ناتوان شــد و با استعفا جای 
خــود را به محمد مصــدق داد و خود به وزارت دربار بازگشــت. او 
در وزارت دربــار رابط دولت های خارجی و شــاه بود و همین امر 
مصــدق را بــه مخالف جدی او بدل کــرد و در نهایت به عزل علاء 
منجر شــد و علاء در جریان اوج گیری نهضت ملی شدن صنعت 
نفــت و در نهایــت کودتای ۲8 مــرداد 133۲ از کار برکنار شــد. 
هرچند برخی همچون یرواند آبراهامیان علاء را به دست داشتن 
در کودتا متهم کرده اند اما هیچ سندی در این زمینه وجود ندارد. 
بــا پیروزی کودتا علاء به وزارت دربار بازگشــت و پس از فضل الله 
زاهــدی نیز به نخســت وزیری برگزیده شــد و تا زمــان مرگش که 
دوبــاره در مقام وزارت دربار بود، یکی از نزدیکترین و معتمدترین 
مشــاوران محمدرضاشــاه بود و قدرتی بی رقیب داشت. او نقش 
مهمی در گسترش حضور آمریکایی ها در سیاست و اقتصاد ایران 
ایفا کرد. در زمان او ایران به عضویت پیمان سنتو درآمد و به یکی 

از پایه های سیاست غرب و آمریکا در منطقه تبدیل شد. 
دوران قــدرت او منجر به نفوذ فوق العاده آمریکایی ها در ایران 
شــد و راهی را که چهار دهه پیش آغاز کرده بود، به ثمر نشســت 
و آمریکا به متحد نخســت ایران بدل شد که به زعم علاء منجر به 
اقتدار ایران می شد؛ ایرانی که در عصر جوانی علاء مقهور قدرت 
روســیه و انگلیس بود، در پیرسالی به پشتیبانی قدرت آمریکا رو 
به ترقی و پیشــرفت نهاد؛ هرچند اســتقلالش در امور سیاسی را 
از دست داده بود. این عدم استقلال در جریان عضویت ایران در 
پیمان سنتو خود را نشان داد. عراق  و ترکیه نخستین کشورهایی 
بودند که در اســفند 1333 این پیمان را در  بغــداد  امضا کردند. 
سپس در همان  سال بریتانیا و پاکستان  هم  به آن پیمان  پیوستند . 
چندی بعد شــایع شــد که دولت ایران هم به ایــن پیمان خواهد 
پیوســت. اولین بار  مدیرکل   امور خاورمیانه در وزارت امور خارجه  
انگلیس  به  این  نکته  اشاره کرد. اما  عـــبدالله انـــتظام، وزیر امور 
خارجــه کابینه عــلا، گفته او را تکذیب کرد. بــا وجود این محمد  
علی  چودری )بنگالی(، نخســت وزیر پاکســتان هم اعلام کرد که  
بــه زودی  ایران  وارد  پیمان  بغداد  خواهد شــد. این بار علاء قـــدم 
پیـــش نهاد و با تکذیب خبر مزبور گفت که »ایران به پیمان بغداد 
نخواهد پیوست« ولی پس  از مسافرت جلال بایار، رئیس جمهور 
وقت  ترکیه در شــهریور 1334 به ایران، دولــت یکباره  اعلام کرد 
که ایران 1۲ آبـان 1334 با وجود تکذیب ها رسماً به پیمان بغداد 
ملحق شــده اســت. رجال ایرانی همچون علاء و سهیلی، سفیر 
ایران در لندن، انتظام وزیر امور خـــارجه و سـپهبد هـدایت، وزیر 
جنگ، همه با الحـاق ایـران بـه این  پیمان  به بهانه تحریک شوروی 
مخالــف بودند اما فشــار آمریکا و انگلیس بــه محمدرضا پهلوی 

بـاعث شد دولت  ایران   هم به عضویت آن درآید . 
حســین علاء را مردی کم حرف و شوخ طبع توصیف کرده اند 
که قد کوتاهی داشــت و ســبک وزن بــود و دفترچه مخصوصی 
داشــت که همه چیز را در آن می نوشــت. از دســتور جلســات تا 
جملات قصار و حتی دستور طبخ غذا. استاد نوشتن پیمان نامه و 
متون دیپلماتیک بود و جزئی ترین امور دیپلماتیک را می دانست 
و رعایت می کرد. می گویند همیشــه این سخن ســعدی را تکرار 
می کرد: »دو چیز طیره عقل است: دم فرو بستن به وقت گفتن و 
گفتن به وقت خاموشی.« او وقت شناس و مبادی آداب بود. مرتب 

لباس می پوشید و عادت داشت همیشه کراوات ببندد.
علاء کــه تا پایان عمر بلندش اقتداری روزافزون در سیاســت 
ایران داشت در نهایت در سال 1343 درگذشت. او تا مدتی پیش 
از درگذشــت، وزیر دربار بود و تســلط کاملی بر سیاســت کشور 
داشت و در حلقه نزدیکترین مشاوران شاه بر همه امور مسلط بود. 
او دیپلماتی هوادار سیاست آمریکا بود که در مسیر خواسته خود 
موفق شد. او علاوه بر سیاست به فرهنگ و تمدن ایران نیز علاقه 
وافری داشت و تاسیس انجمن آثار ملی از جمله اقداماتی بود که 
با تاثیر و حضور او به وجود آمد. کتابخانه بزرگ شخصی داشت که 

بخش زیادی از عمرش را در آن می گذراند. 

کاملًا طرف اعتماد و ایران خواه اســت، ثانیاً به واســطه زرنگی و 
برشی که در کار دارد، ممکن است از وجودش استفاده نمود.«

از ورسای تا واشنگتن �
نخســت وزیری  بــا  تجــارت  وزارت  در  عــلاء  اقدامــات 
میرزاحســن خان  وثوق الدوله   پســرخاله دیگرش نیمه کاره ماند. 
وثوق الدولــه که درصــدد بود با امضــای قــرارداد 1919 در ازای 
تحت الحمایگــی ایران همــه امتیازات تجــاری و معــادن و امور 
صنعتــی و عمرانی را به بریتانیا واگــذار کند، صلاح را در این دید 
که برخی از کســانی را که ممکن بود در جریان عقد قرارداد موی 
دماغ شــوند به بهانه ای از ایران دور کند و هیئتی به ریاست وزیر 
امور خارجه، علیقلی خان مشــاور  الممالک  انصــاری با عضویت 
محمدعلی فروغی ذکاءالملک، سیدابوالقاسم خان انتظام الملک، 
رئیس کابینه وزارت خارجه، میرزا حســین خان معین الوزرا را عازم 
کنفرانس صلح ورســای کرد و آنان را بدون دستورالعمل و مواجب 
در پاریس رها کرد و خود در تهران مشغول مذاکرات مخفی قرارداد 
1919 شد. تلاش  این هیئت  برای  تعیین  میزان خسارت  واردآمده  
بر ایران از جنگ جهانی اول، به جایی نـــرسید و هیئت ایرانی تا 
پشت در اتـــاق  کـــنفرانس بیشتر  موفق  نشدند  خود را برسانند و 
آنان بدون اینکه  به  توفیقی  دست  یابند ، به  ایران  بازگشتند. در این 
کنفرانس بار دیگر آمریکا از هیئت ایرانی حمایت کرد ولی بریتانیا 
که اعزام این هیئت را برخلاف مذاکرات در جریان قرارداد 1919 
می دانســت، اجازه حضور به آنان نــداد. همدلی آمریکا با هیئت 
ایرانی بار دیگر بر روح حســین علاء جوان تاثیر گذاشت و او را به 
حسن نیت آمریکایی ها نسبت به ایران امیدوار کرد. پس از همین 
سفر بود که میرزاحســین خان معین الوزرا در دولت پسرخاله اش 
احمد قوام السلطنه در اردیـبهشت 13۰۲، به  وزیرمختاری ایران 
در واشنگتن مـــنصوب و عـازم آمـریکا شد. او که در این ماموریت 
به پشــتیبانی احمد قوام مستحضر بود، تلاش زیادی کرد تا پای 
آمریکایی هــا را بــه ایران  باز  کند . او با پشــتیبانی قوام براســاس 
قراردادی بـا کـمپانی اســـتاندارد اویل امتیاز پنج ساله استخراج  
نفت شـــمال ایـــران را به این شرکت واگذار کرد. مورگان شوستر 
واســطه این قرارداد بود و براســاس  آن، کمپانی اســتاندارد اویل 
بنا بود در مقابل اســتخراج نفت منطقه شمال ایران مـــوجباتی 
را فراهــم آورد تا وامی ده میلیون دلاری بــه  دولت  ایران پرداخت 
شود. با  وجـود  هـــمه گفت وگوهای انجام شده، قرارداد مزبور سر 
نگرفــت و علاء موفقیت چندانی نیافت. ولی او توانســت گروهی 
از مستشاران مالی آمـــریکا را بـــه ســـرپرستی آرتور میلسپو، به 
اســتخدام  دولــت ایــران  درآورد  و با ایــن کار مناســبات و روابط 
آمریکایی ها را در ایـران تـوسعه بـــخشد.  میلسپو اول آذر13۰1 
در ایران کار خود را آغاز کرد. وظیفه او ریاســت تشــکیلات مالی 
مملکت ایران، تنظیــم و نظارت بر امتیاز، اجازه عملیات تجارتی 
و صنعتی بود. حســین علاء در این دوره ارتباطی وثیق و نزدیک 
با آمریکایی ها پیدا کرد و پس از بازگشت به ایران، انجمن دوستی 
ایران و آمریکا را پایه گذاشت که خود منشی آن بود و رجال مهمی 
چون محمدعلی فروغی و سیدحسن تقی زاده و مستوفی الممالک 
عضو آن بودند و سردار سپه رضاخان نیز در مراسم های آن شرکت 
می جست و  سفیر آمریکا در ایران و شخصیت های علمی ای چون 
آرتور پوپ با آن مرتبط بودند. علاء در این دوره به مهم ترین عامل 
مرتبط و پیگیر منافع آمریکا در ایران بدل شد و تلاش زیادی برای 
گســترش روابط دو کشور انجام داد. علاء در برهه تغییر سلطنت 
از قاجار بــه پهلوی نماینده مجلس بود و جــزو پنج نفری بود که 
با این اقدام مخالفت کرد و همراه سیدحســن تقی زاده جلســه را 
ترک کرد و در رای گیری شرکت نکرد. در مورد دلیل مخالفت علاء 
با تغییر ســلطنت توضیح روشنی وجود ندارد چون او با رضاخان 
ســردار ســپه همراه بود و پس از آغاز ســلطنت نیز به مدارج بالا 
دســت یافت. برخی ارتباط نزدیک علاء با تقی زاده و تاثیرپذیری 
از او را مطــرح کرده انــد و برخی دیگر سیاســت آمریکا مبنی بر 
بی طرفی و عدم حمایت از شکل گیری دیکتاتوری رضاشاه توسط 
آمریکا را علت این رای دانسته اند اما هر چه بود علاء در سال های 
نخســت سلطنت  رضا شــاه، بار دیگر حدود دو ماه وزارت فوائد و 
تجارت را برعـــهده داشـــت و در سال 13۰7 به عنوان وزیرمختار 
ایران در پاریس عازم فرانسه شد. او در این سمت توانست مدارک 
تحصیلی ایران  را کـــه تـــا آن زمان در کشور فرانســه به رسمیت  
شناخته نمی شد، ارتقا بخشد  و با  انجام مذاکراتی دولت فـرانسه را 
اقناع کرد تمام  گواهی نامه های ایرانی را به رسمیت بشناسد. علاء 
تا سال 1311 در فرانسه ماند. پس از بـــازگشت به ایران و در دی 
هـــمان  ســـال  به  همراه هیئتی  به ژنو رفت تا در مذاکرات مربوط 
به اختلاف میان دو کشور ایران  و انـــگلیس  بـــر  سـر لغو قرارداد 
دارسی در جامعه ملل شــرکت کند. پس از  مراجعت  به تهران، به 

ریـاست هـیئت مدیره بانک ملی ایران منصوب شد.

مهمترین ماموریت زندگی  �
ریاســت علاء بـــر هـــیئت مدیره بانک  ملی  ایران  در شهریور 
1313 به پایان رســـید و بـه جـــای   دوســت صمیمی و نزدیکش 
سیدحسن تقی زاده، وزیرمختار ایران در لندن شـــد. او سـه سال 
در ایــن  ســمت  ماند. در ســال 1316 در کابینه مـــحمود جم به 
سمت  وزیر تجارت منصوب شد. در شهریور 13۲۰ ، که  متفقین  با 
اشـغال ایـران ، باعث  برکناری رضاشاه شدند  و پسرش ، محمدرضا 
به تخت سلطنت نشست، در مـهرماه هـمان سال حسین علاء به  
ریـــاست بـانک  مـلی ایران برگزیده شد. در دی  ماه سـال بعد ، که  
محمدعلی فروغی وزیر  دربـار  مـحمد رضـا  پهلوی   درگذشت، علاء 
جـــای  او  را گرفت و وزیر دربار شــد. وزارت او در دربار حدود ســه 
سال طول  کشید و در ســال 13۲4  سفیرکبیر  ایران  در واشنگتن 
شد. او تـــلاش زیـــادی کرد  تا  در  دوران   ســفارت ، حمایت  دولت 


